نعمانی و مصادر غیبت (۵) 

سید محمد جواد شبیری 

اشاره 

در قسمتهای پیشین از اين مقاله به شرح زندگی ابوعبدالله نعمانی مولف کتاب غیبت و معرفی 
این کرات دای ون ات فشسیت از الم ون با زمر ان اسایت ترعضر فیست که انیم 
اصلی مولف برای تألیف کتاب بوده و نیز پاسخ نعمانی به شبهه طول عمر امام 
عصر(علیه‌السّلام) توضیحاتی می‌دهیم وسپس انقراض مذاهب انحرافی را پس‌از نعمانی بررسی 
هید تیه تم شانشته در سار لت مان بت وی خی کشا این ات وا تدم ده 
معژفی خواهیم کرد. 

تخران اتامت دز عض کیت 6 مساله-طول .سر اما ( نها سای 

غیبت امام عصر(علیه‌السْلام) آزمایش بزرگ الهی بود, با وجود روایات بسیاری که درباره اين 
غیبت وارد شده و زمینه‌سازی‌های چندی که از سوی ائمه(علیهم‌السلام) برای آماده‌سازی 
مردمان برای این دوران صورت پذیرفته۱, گروه بسیاری از شیعیان با پیدایش غیبت. دست از 
حق شسته و به مذاهبی انحرافی گرایيدند. به گفته نعمانی؛ اکثر جامعه شیعه با رخ دادن غیبت 
از راه مستقیم کناره گرفته, گروهی راه غلو و گروه دیگر راه تقصیر پیمودند و به‌جز گروهی 
آندکه مکی تفر آشام نزسان وه رفک ال لیف خهالنسدفت) ترفیت کردتور تعماوی: جن بان ید 
انیت کیدسی کنده که نها اندکی ان مدعیان شیم هط ام اشایت و فادا ر نو اساویت 
امام عصر(علبه‌الشٌلام) را پذیر! شدند.۳ 

نعمانی به تفصیل نام فرقه‌های انحرافی و اندیشه‌های ایشان را ذکر نمی‌کندو تنها به برخی از 
این قرقه‌ها اشاره"هی‌کند, 

وی در جایی از کتاب پس از ذکر روایاتی چند می‌افزاید که اين احادیث بر سرانجام طوائثف 
منسوب به تشیع که با گروه اندک پایدار بر امامت جانشین امام حسن عسکری(علیه‌السٌلام) 
مخالفت ورزیدند, دلالت دارد؛ زیرا جمهور شیعیان [امامت حضرت را باور ندارند], برخی درباره 


جانشین آن امام می‌گویند که وی در کجاست؟ و این امر چگونه است؟ او تا جه زمانی در پبرده 


یت مان فسیت عصس و کف مق رن ماود آکتون کمرتی از فتاه سا غصر دار 
برخی دیگر معتقدند که آن حضرت در گذشته است و برخی دیگر اصل ولادت وی را انکار 
فی کته موف وا ار آشاش ار ندارنده خشالیترا که آن حشرت راید فند اد سم یاو 
مسخره 

می‌گيرند. برخی دیگر.مدت عمر حضرت را بعید شمرده و به اين موضوع عقیده ندارند که 
خداوند قادر توانا, می‌تواند عمر ولی‌اش را همچون عمر کهن‌سال‌ترین مردم عصر خود یاغیر 
عصر خود طولانی گرداند و پس از گذشت این مدت و بيشتر از آن وی را ظاهر سازد.۴ 

نعمانی در ادامه با دو بیان به پاسخ شبهه طول عمر امام(علیه‌السْلام) می‌پردازد. پیش از توضیح 
پاسخ نخست نعمانی متذکر می‌شویم که در هنگام تألیف کتاب مدت عمر امام 
عصر(عجُل اللّه‌تعالی فرجه‌السُریف) از انسانهای عادی فراتر رفته بود, لذا مسأله عمر طولانی 
امام(علیه‌السلام) به صورت یک شبهه مطرح گردیده, ولی با عنایت به اين که عمر آن حضرت از 
حداکثر عمر کهن‌سالان بیشتر نبود, مجال این پاسخ نعمانی فراهم بود که ما بسیاری از مردمان 
زمان خویش را دیده‌ايم که صد سال و بیشتر عمر کرده‌اند و از قوای بدنی کاملی برخوردارند. 
ولی این پاسخ تنها پاسخی مقطعی بوده؛ زیرا تضمینی در کار نبود که امام(علیه‌الشٌلام) بزودی 
ظهور کند. نعمانی می‌دانست که چه بسا مدّت عمر آن حضرت از حداکثر عمر کهن‌سالان نیز 
افزون‌تر گردد. لذا نعمانی پاسخ اساسی این شبهه را چنین می‌دهد که چه مانعی دارد که عمر 
طولانی امام(غلیه السلام) خود یکی از امتیازات. آن ججت بزرک الهی باشد: زیرا هیچ دلیلی وجود 
ندارد که عمر آن حضرت باید همسان دیگر مردم باشد, نعمانی با تمثیل این موضوع به داستان 
زنده ماندن حضرت موسی(علیه‌السْلام) که قصه آن در قرآن حکایت شده مطلب را روشن‌تر 
می‌سازد. در داستان ولادت حضرت موسی با آن همه تلاشی که ستمگران برای جلوگیری از 
ولادت آن حضرت انجام دادندء خداوند سبحان با روشی غیر عادی آن حضرت را زنده نگاه 
داشت, تا بدانجا که وی در آغوش همان کسی که در جستجویش کودکان بسیاری را از دم تیغ 
گذرانن: کربیت ند وشن ار -مآخرآهای طولانی کهن قران حکایت شده: جراتجام زضان ظهور 


وی فرا رسید و با اذن خداوند آشکار گردید. 


کقبا تکیه تعما تین آیت تخل مرج نکته اشت :کته تفت ای که ات ای در حفظ ارستاه ند 
اولیاء الهی بر این قرار نگرفته که حتماً از طریق عادی و متعارف آنها را حفظ کند, بلکه گاه از 
زامغیر ارف اولباق خوز را ححافظت می‌عای:: منوت ,عهر امام خض (غلیتالشلام) هم 
می‌تواند غیرعادی باشد. 

نکته دیگر اين که حضرت موسی(علیه‌السُلام) در آغاز زندگی و دوران کودکی و اوائل جوانی در 
غیبت بسر می‌برد, مفهوم غیبت بدین معناست که اطرافیان وی, او را نمی‌شناختند و از 

ان که او ذخیره الهی برای انتقام از ستمگران‌است., آگاه نبودند ومفهومی شبیه اين مفهوم 
می‌تواند درباره امام عصر(علیه‌الشلام) مطرح گردد. 

در اين جا اشاره به بحثی درباره نگرش جامعه آن روز به مسأله غیبت و مدت آن مفید به نظر 
َو 

نگاه شیعیان عصر آغاز غیبت به مدّت زمان آن 

برخی از پژوهش‌گران می‌نویسند: در روزهای اوّل که موضوع وجود و غیبت آن بزرگوار به اطلاع 
تیان سیف این کمتر کنشی اختمال میداد که غیت ارن عضرت تا نی طولاتی ادامه باینه۵ 
شیعیان می‌پنداشتند که حضرتشان با رفع مشکلات اضطراری موجود و خطر عاجل به زودی 
ظهوز فر‌موده وبه قاغنمی اجداد‌طاهرین به آموو امامت قیاع خواهند فرمود.. باون عمومی ان 
بود که ایشان در روزگار حیات همان بزرگان و معمرین اصحاب حضرت عسکری(علیه‌السٌلام) که 
بر ولادت و امامت ایشان شهادت داده و در جامعه‌بودند, ظهور خواهند فرمود تا آن معتمدین که 
قبلا انشان دا دید وبه:جهرم:می‌شتاختد ضکت دعوی ایسان رادز مور این کههمان فرزند 
خضردت ,عشگری ( غلیهالفقلام) و خانشین ایشان-هستند: تأنید کنند, و از این ران شیعان به آین 
حقائق واقف و مطمئن گردند... 

رز حاشبه کات فستند این قسمت آخیر ماه این قیهتور حمماله قینالاخامه > عرقی شوه که 
می‌کوید: وا تا قولمم ادا هر اقکیت بعلم انعم این الخشن یبن علن فالتجواب فی رلی اه 
قدیجوز: بقل من تعیب شقاه الجعه‌ من اوليانه کما ضعت آمامته عندیا بتقامم زو 


از عبارش ان قیفردتر ایحا پر داشتی با درسی صو رت خرفتي شا سشفانه تنل تا خن سر ان 


قبه, زمینه چنین برداشتی را از عبارت وی فراهم آورده است, ما در اين جا ادامه کلام ابن قبه 
را نقل می‌کنیم تا ناتمامی سخن فوق روشن گردد: 

ابن قبه در ادامه عبارت فوق می‌گوید: <و جواب آخر وهو اه قدیجوز ان یظهر معجزّ ی دل علی 
ذلک: وهذا الجواب الثانی هو الذی نعنمد علیه و نجیب الخصوم به وان کان الازل صحیحاً 6 
افکالی گه‌رور ایا مظرع آزست: چکونگن: شتاخت احام عض (علیه‌الهلام) از وی سردم 
می‌باشد, ابن قبه دو پاسخ از اشکال فوق مطرح کرده و پاسخ دوم که خود بدان اعتماد می‌ورزد 
رواب درا بدا تشه هی کته ان است که فعض (عله الش ام اویرا تم با ارات 
معجزه خود را به مردم بشناساند. 

در هنگامی که ابن قبه کتاب خود را می‌نوشت, پاسخ دیگری برای پرسش فوق مجال داشت که 
به عنوان پاسخ اوّل ذکر کرده و پژوهشگر معاصر بدان استناد ورزیده است. ولی این پاسخ 
دیاز آن یت که روم اخیال: ظ و لانی بیودن غیت اما عضر (علیهالشاا مارا تم داوند نله 
قفی مقدان که مخفف ات که غبیت اماش عص ( لیا لشلام) طولایی اشه و نحص رت ور 
زمان بزرگان و معمران اصحاب امام عسکری(علیه‌السٌلام) ظهور کند, برای طرح چنین پاسخی 
کافی است. 

به دیگر بیان, دو مطلب در استدلال فوق با هم خلط شده است: یکی اين که مردم در آن عصر 
اعتقان دا ماه که: مرت کیت امام عصر (غلیهالیطلام) ولا کشت میرم این کف تروق ور 
آن تام اخسمال ای شوون غیت ماه (فلیهال ام راهطا زوم که این 
است صحیح, و از عبارت ابن قبه هم برداشت می‌شود - از چنان وضوحی برخورداد است که 
نیاز به استدلال ندارد و ادعای پژوهشگو معاصر, مطلب نخست است که از عبارت ابن قبه 
برداشت نمی‌شود. 

البته روشن است که اوّل پاسخ ابن قبه, پاسخی مقطعی‌است, هر چند در آن زمان برای دفع 
شیف کاقی مودو یت ولیربه عتوان بای اشاسی تمه آزیدان شتا تفای ایو فنه از 
همین جهت خود به پاسخ دوم اعتماد داشته و در مناظرات خود با مخالفان از آن بهره‌می‌جسته 


است.۷ 


ادامه توضیح پاسخ نعمانی به شبهه طول عمر امام زمان(علیه السلام) 

در بحث از طول عمر امام(علیه‌السٌلام) هم دو پاسخ از کلام نعمانی برداشت می‌شود, پاسخ 
ف ای ما ای ی هی 
حاصل آن این است که مدت عمر امام(علیه‌السُلام), می‌تواند از حداکثر عمر معمران بیش‌تر 
نباشد. 

ولی پاسخ اساسی نعمانی, پاسخ دوم وی است که دلیلی نداریم که عمر امام(علیه‌السٌلام) حتماً 
باید به اندازه متعارف باشد. 

نه خداوند از طولانی ساختن عمر آن حضرت ناتوان است و نه سنت خداوند در باره اولیاء خود 
چنین است که هميیشه از روش متعارف پیروی کند, چنانچه در داستان حضرت 
موسی(علیه‌السّلام), روشی نامتعارف برای ولادت, تربیت, حفاظت و رشد و نمو آن حضرت, 
تیفخ می‌شنوو: 

نعمانی در جایی دیگر ضمن اشاره به تردید اکثریت مردمان در ولادت حضرت و در سِن آن 
بزرگوار, درباره طولانی شدن زمان غیبت بر روایاتی تکیه می‌کند که درباره غیبت امام 
عصر(علیه‌السُلام) وارد شده و بر آن بر دشواری باور به اين موضوع و سختی تحشّل آن و اندک 
ی و ای نت موس ای هسام ات 
آن با عفادفت دیکر تاکید دارد که:می‌تهان آنها راشاهدی بر باسه آساشی غمانی آز سبعه ظ ول 
عمر امام(علیه‌السٌلام) گرفت. 

باری صاحبان کتب فِرّق و نحل همچون نوبختی و سعد بن عبدالله به تفصیل از فرقه‌های 
قافن اما ها ها یا اه ی ای 
مذاهب, هم‌چون جعفریه (پیروان جعفر بن علی - معروف به جعفر کذاب - ) پیروان بسیار 
و بر ۱ 
دوری گزیدند. این سخن تا چه حد از دقت برخوردارست و آیا برای این اظهار نظر, تمام 
حوزه‌های شیعه بررسی شده و مثلاً حوزه‌ی مهم تشیْع, قم مدّنظر بوده است, یا بیشتر به 


حوزه‌های عراق و شام که نعمانی با آن سر و کار داشته ناظر است؟ نیاز به تحقیق و تأمّل 


بیشتری دارد.۱۱ 

در اینجا تذکر اين نکته هم مفید است که شبهات غیبت, تنها برای منحرفان از راه مستقیم تشیبع 
مطرح نبوده, بلکه اين امر مشکل فکری جدذی‌ای برای شیعیان ثابت قدم نیز ایجاد کرده است. 
یو بر موی اوه شا نون فوصت تالا ماه از سر 
الحیره> به این مشکلات اشاره می‌کند, فرزند وی شیخ صدوق نیز در هنگام اقامت در نیشابور 
با چنین حیرتی برای اکثریت شیعیانی که به نزد وی می‌آمدند برخورد می‌کند, حتی دانشمند 
کی دار شواق سق: آ هشیمه بز آلحشتن آ خانتدان شیم رفتم آل الصلت قمی ۱ 
شنیدن سخنانی از برخی از بزرگان فیلسوفان و متظطقیان در باره امام قائم(علیه‌الشٌلام) به 
خاطر طولاتن دی زمان غیت به شین و خیرت می‌افنده و این زان فکری خالیف: کمال اللتدین 
را (با اشاره‌ی امام عصر(علیه‌السُلام) در عالم رویا) به دنبال داشته است. 

تألیف کتابهای غیبت بی‌تردید نقش مهمی در زدودن این گونه شبهات و اصلاح اندیشه شیعیان 
داشته است. 

سرانجام مذاهب انحرافی پس از نعمانی 

در <فصول مختاره>12, به نقل از حسن بن موسی نوبختی, چهارده فرقه‌ای که پس از وفات 
آمام تعکر (غلیهلساام) بدیدار کشت بسه فص یل مغرفن کرده است شم مفید در آداند 
ضم آفز ابد در این سال که تسا ۳۷۴ ی تاش ان این فرفه‌ها که در کوذیم ها انامه انتا 
سرب هه :اه اه ناسا ی کر هی از ای تاه پا( لوالا 
علیه‌والهوسلم) اغتقاذ دارند و به خیات. و بقاع وی.نا هنگامی که با شمشیر قیام کند بافز دارند, 
باقی مانده‌اند. این فرقه از جهت تعداد و برخورداری از عالمان و متکلمان و مناظره گران و... 
اکفزیت شیعه رامه خوه: اختضاض دادم ازشت: 

شیخ مفید می‌افزاید: <ومن سواهم منقرضون لایعلم احد من جمله الاربع عشره فرقه الّتی 
قومتاند که اهر بحعالم ولا هوخودل علی‌هها لوصف من وا مها ها الحاضل سیم کانه هن 
سلف و ارا جیف بوجود قوم منهم لاتثبت>13 


۱[ 
کتای الصا رشق اف ی که ور ال ۱ اه شام ی که هد 
ی را تک ار ها لها شرت شم 
عسکری(علیه‌السّلام), زنده بودن وی و انتظار ظهورش اختلاف نظر داشته باشد. شیخ طوسی 
هم در کتاب غیبت خود که آن را در سال ۴۴۷ نوشته است همین نکته را تأیید می‌کند, در آن 

تا ی ید هک رو 

ف منت سس و عفن ما ای لا مایا ا طاها ق اه که 
کر 
بسیاری از نوادگان جعفر به مناطق و بلادی که در آن زمان دور از سرزمین شیعیان بود؛ مانند 
فضیر با هند. و نظایر آن مهاعرت کرتتی سیر خی ار انان اقطات سلاشل مخاف صوقیه اشتدنه: 
یکی از آن سلاسل که رهبری آن بر اساس انتقال مقام از پدر به فرزند مستقر است اکنون در 
ترکیه وجود دارد. این فرقه در انتشارات اخیر خود رهبران طریقت خویش را تا جعفر که او را 
خی هی ام ی ی ان اف رشان ان اه اه ام وی 
۳ در یک اشاره غیرمستقیم در مقدمه تفسیر خود به روشنی به خود به عنوان <وارثت 
پیامبر> و <امام زمان> اشاره می‌کند.۱۴ 

این عبارت از نوعی ابهام برخوردارست, آنچه از ظاهر عبارت بر می‌آید۱۵, اين است که در باور 
نویسنده فرقه جعفریه در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی منقرض نشده بوده و برای ابات آن 
به بقاء سلسله طریقت فرزندان جعفر تا زمان کنونی در ترکیه استناد کرده است, ولی بقاء 
سلسله طریقت با انقراض جعفریه در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی منافات ندارد؛ زیرا منظور 
از انقراض جعفریه قول به امامت شریعت آنهاست, نه پیشوای طریقت بودن آنها؛ نظیر معروف 
کرخی که سلسله طریقت بسیاری از سلاسل صوفیه به وی منتهی می‌شود. 

ای که تال ات و ها ماس ال اه ار دی مان 
اه ارم تا هه ار اه ما هت ات ارت ادا رام 


طریقتی فوق در زمان کنونی در اثبات این امر کافی نیست. 


اگر مراد سید حسام الدین از دو عنوان مذکور, <وارث پیامبر> و <امام زمان> در شریعت هم 
باشد و فرض کنیم که ادعای وی این باشد که امامت در شریعت به صورت توارت از پدران وی 
هروه اشت: ضرق ای الیل بر این تست کسیر ارعق واقصا وهای آمارت 
می‌کردند يا امامت جعفر را قبول داشته‌اند, بلکه ممکن است سللها پس از انقراض جعفربه. 
کسی از اولاد جعفر چنین ادعایی را مطرح کرده و آن را به اجداد خود نیز نسبت دهد. بنابراین 
دلیلی بر نادرستی سخن شیخ مفید و شیخ طوسی در انقراض جعفریه در زمان آنها در کار 
حال به ادامه شرح حال ابوعبدالله نعمانی باز می‌گردیم. 

لقب نعمانی 

صاحب <روضات الجنات> در ترجمه نعمانی اشاره می‌کند که این لقب به نعمانیه - شهری بین 
واسط و بغداد - , و به احتمال بعیدی به روستایی در مصر به این نام. منسوب است. وی 
ی راز کآیی پم میهافم وک که شور کیت این موی خی من تیان 
- به فتح - که نام وادیی در راه طائف بوده و نیز به نعمان که نام برخی از بزرگان بوده است. 
منسوب نیست.۱۶ 

عدم نسبت این لقب را به تع مانیه و نعمان - به فتح نون - می‌توان به اختلاف تلفظ این دو اسم 
با تا او وه ویس تست پل اسان ات 
روشن نمی‌باشد۱۷, از سوی دیگر معلوم نیست که مرحوم صاحب روضات چرا نسبت این لقب 
را 

به روستایی در مصر محتمل - هر چند بعید - می‌داند. ولی نسبت آن را به بُ مان, صریحاً انکار 
می‌کند. 

باری تتضعانن در انساب خود در دیل مدخل <خالتعمانی > آن زا موب به تعما تن ری بت 
بغداد و واسط بر کرانه دجله - دانسته و نام کسانی چند از محدتان را که به این لقب خوانده 
یود آزد۱۵ آژتحمله ۰ انوعفن مه ین شمان تاهلن تعمانین مت قی تر تال ۲۲۲ زره 


نعمانیه, وی تا حدودی معاصر نعمانی صاحب غیبت می‌باشد. 


و نیز ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم نعمانی, در تاریخ بغداد جح ۶. ص ۲۹۹ , که ترجمه شده, وفات 
وق به سال ۳۴۵ ضبط شنده انست: بنایراین. او دقیقا معاضر تعمانی ضاخت غیبت است که ذرندق 
حجه, سال ۳۴۲ زنده بوده است. 

و نیز ابوالحسن علی بن ثابت بن احمد بن اسماعیل نعمانی که ابوالحسن دارقطنی (متوفی 
زو روایست مه کته دی زرسایفه مانی اجب عبت ی بارش 

یاقوت‌در معجم‌البلدان‌در ذیل‌مدخل: النعمانیه, پس‌از ضبطاین‌واژه‌به‌ضشه‌می‌گوید: گویا 
میس وت به مر دبه نام ت مان است شم کن اس بو واسط و دای در میانهرآضیر کرامدخلهب 
اهالی‌این‌ش هر همکی شیعه‌غالن می‌باشتسنو.: در کتاب‌ابن‌ظ ساهر سبروهی‌از اهل‌ادت‌را 
بدان منسوب‌دانسته است.۹٩۱‏ 

ممکن است با توجه‌به‌مذهباهالی‌این شهر. نعمانی‌صاحب‌غیبت را هم منسوب‌بدین شهر بدانیم 
ولی‌به روشنی معلوم‌نیست که شیعه‌غالی‌بودن اها لی این شهر, در اصل گفته‌چه‌کسی‌است؟ شاید 
این غبارت‌از کتاب‌ابن‌طاهر. به‌معجم‌البلدانر اه‌یافته‌باشد, مراد از ابن‌طاهر ظاهرا ابوالفضل محمد 
بن‌طاهرمقدسی (متوفی۵۰۷) می‌باشد که‌کتابی‌با نام <الموتلفو المختلف > نگاشسته که‌با 
نام < الانساب‌التفقه‌فی النقط والضبط > به‌اهتمام <دی‌بونک> [ از مستشرقان ] در سال۱۸۹۰ 
در لندن به‌چاپ رسیده است. ۲۰ 

بهر حال‌چندان‌روشن‌نیست که‌در دوره‌نعمانی‌صاحب‌غیبت (اواسطقرن‌چهارم) نعم انیه‌مرکز 
شیعیان‌غالی(به‌تعبیر رجال‌نگاران اهل سنت) بوده‌بلکه‌ممکن است مذهب‌تشیع‌سالها بعد در این‌شهر 
رواج‌یافته‌باشد. 

محدثان ملقب به‌نعمانی معاصر صاحبغیبت‌هم, که‌در عبارت‌پیشین منق ول از 
اباب شتصانی‌بشام ایا اسارعرفت:. کوب همکی از آفل‌ مت می بانفته: 

بباری‌در کتب‌حدیثی‌ما نام‌افرادی‌ب ]| لقب‌نعمانی‌دیده‌ می‌ش_ ود؛همچوناحم_د بن‌داوود 
نعمانی مو لف دفع الهموم والاحزان وقمع الغموم والاشجان ۲۱ که‌از حالات‌وی‌آگاهی‌بیشتری در دست 
نیست وعلی‌بن الحسن بن‌صالح‌بن | لوضٌ اح النعمانی که از ابوعبدالله‌احمد بن‌اب راهیم‌بنابی‌رافع‌و از 


یط ایو غها ز متس ین اب آفن شانی درک هل ی کید ۲۲ 


کفعمی در مصباح, به نقل از نعمانی در نهح‌السداد., مطلبی نقل کرده است.۲۳۲ مراد از 
این نفخ عبدالواخد بن الضقی التعمانی! ت‌و کتاب‌وی‌شرح‌رس اه واجب‌الاعتقاد 
غلا مه خی ی با ید۴ ۱۲ سح ای ر زا نمی کوید کم کیت سار ون کتز که وی اد 


نوادگان نعمانی‌صاحب‌غیبت‌باشد>, ولی‌منشاء این گمان‌روشن‌نیست و مجزژد لقب‌نعمانی‌نمی‌تواند 
چنین گمانی‌ر! توجیه‌سازد. 

تتاهسیو ور صا ط هتقو اد کیان همقل ی ت69 [سس. هن 
ای اضعا یا شاوی موز از الب وه 
قاضی‌نعمان مصری مو لف دعائم الاسلام‌باشد که‌همچون‌ در خویش‌منصب‌قضٌاوت‌در 
تا فلت ها ی وه از 

پی‌نوشت‌ها: 

ایس ی تا مه تس ی ی و وک و 
تست کل قطان کالت و راعش هر مرا انش سوه هو 
پاسخ‌ندادن‌روشن به‌پرسش___های‌دینی‌و ارجاع‌به‌روایات امامان‌پیش یا 
را که را کاسوه ان مها رو ی یه 

ر۲ غیبت‌نعمانی, ص۲۱ 

ر۲ غیبت‌نعمانی, ص ۰,۲۶ ۰,۲۷ ۰۱۵۷ ۰۱۶۹ ۱۷۰ ۱۸۶ 

ر۴ غیبت‌نعمانی. ص۱۵۷ 

ر۵ مکتب در فرایند تکامل, ص ۱۲۱ و ۱۲۲ 

ر۶ مکتب در فرایند تکامل, ص ۱۸۶ 

ر۷ اگر ابن‌قبه‌تنه | پاسخ‌نخست را ذکر می‌کرد مجال‌این‌برداشت بود که‌چون‌این‌پاسخ به‌ظاهر 
فقطمی اهر ان خی ]روهام لسن یکی یوش فان سای 
بر توا ریا یه راید ی ی ره ها ات 
بهر حال از کلام‌ابن‌قبه‌تنها باور شخص وی‌استفاده‌می‌شود نه‌باور عمومی. 


ر۸ غیبت‌نعمانی, ص٩۱۶‏ و نیز ر.ک. ص ۲۱: 9 ۳۶ پ. ۸ ر۱۸۶ 


ر٩‏ فرق‌الشیعه. ص ۱۰۵ - ,۱۱٩‏ المقالات‌و الفرق. ص۱۰۲ - ۱۱۶ و... 

ر1 کمال‌الدین ض ۳۲۰ و۳۲۱ و مضادن دیگری که‌زره کیت دن فرایتد کامل‌ض ۱۱۳۰۵۰۱۱۲ بهاتها 
اشاره‌شده است. 

ز( تونخنی ات معتقدآن به امامت حض رت مودی بل عبات ۶ الجفهور یاه می کند (القضول‌المختاره: 
ص۳۱۸) که‌با کلام نعمانی‌سازگار نمی‌نماید. 

۲ قصمل از ماهر | تارف دمص فی باشته. وعص این کنات فصلمانی‌ان کلام کتات خن ل) 
شیخ‌مفید در مجالس[ظاهراً به‌معنای‌مناظرات] و نکته‌هایی‌از کتاب‌عیون‌و محاسن‌وی‌را گرد 
آوردها ت(ر.ک. مق مه کتاب‌و تصویر نس خه‌های‌خط ی آن‌در آغاز 
فصول مختاره‌چاپ کنگره‌ه زاره شیخ مفید), به‌احتمال‌زیاد مطلبی‌که‌در اینجا نقل کردیم‌باید از 
العیون‌و المحاسن گرفته‌شده‌باشد. 


ر۱۳ نگارنده‌از برخی‌نویسندگان‌به گونه‌ی شفاهی‌شنید که‌از بی‌دقتی‌دانشمندان شیعی‌سخن گفته و 
عبارت‌مفید را به‌عنوان‌نمونهذکر می‌کند. وی‌در توضیح اشکال خود به کلام سیدرضی قدس سره‌در 


موسویان‌قائل‌به وقف‌بوده‌و امامت‌امامان‌پس از امام‌کاظم(علیه‌السّلام) را باور نداشتند. 


ولی‌عبارت مفٍ ببه روشن‌ناظر به‌انقراض‌فرقه‌های‌پديی_دار ش-ده‌پس از 
وفات‌امام‌عس کری ( علیه الشلام) است:,نه‌به‌فر قه‌هایی‌چون واقفه که‌پیش تر ایجاد شد‌اند؛ 
بنابراین‌سخن این‌نویسنده‌با بی‌دقتی‌همراه است نه‌سخن کساأنی چون شیخ مفید ! 

ر۱۴ مکتب‌در فرایند تکامل. ص۱۱۸ - ,۱۲۱ 

ر۱۵ احتمال‌خلاف‌ظاهری‌در عبارت‌این کتاب‌وجود دارد که‌با توجه‌به‌پراکن دگی‌اولاد جعفر در 
شهر های‌ژور. دست نمی کوان‌ ضحت ادغای‌انقر اض‌جعفربه‌را مسام‌دانست: ویر محتمل اشت‌برخی از 
اولاد جعفر که‌در شهرهای‌دور از سرزمین شیعیان‌می‌زیسته‌اند بر این‌مذهب‌باقی‌باشند. بنابراین‌تنها 
احتمال عدم‌انقراض‌مطر حاست‌نه‌اد عای عدم انقرض. این احتمال‌خلاف‌ظاهر است؛زی_ را 
برای‌طرح چنین احتمالی‌نیاز به‌ذکر مطالب‌چندی که قسمتی‌از آن‌نقل‌شد نمی‌باشد. 


ر۱۶ روضات‌الجنات. 0 ۶ ص ر۱۳۷ 


ر۱۷ این‌نکته‌هم‌باید مد نظر باشد که‌به گفته‌یاقوت که‌در ادامه‌نقل می‌ شود گویا النعمانیه, خود 
منسوب‌به‌شخصی به‌نامبُعٍ مان‌می‌باشد. 

ر۱۸ انساب‌سمعانی, ج ۵. ص ۵۰۹, اللباب‌فی‌تهذیب‌الانساب. ج ۳. ص ۳۱۷ 

٩‏ را معجم‌البلدان. ج ۵ ص ر۲۹۴ 

ز۷۸ یه | لمو تلف هلاه داز قظتی د یو مه قق ین عیدالله بن عیوالقا درم جح ۶۴ 
رها وا ماه | نمی ی ما ها الاما وس اخط ان الافتفا زر 
۶ المختنی, ض۱ و نیز ر.ی. کتابخانه‌ابن‌طاوس‌ص ۲۲۶ دریعه: خر ص۲۳۳ و نیز در ۱۱ اصن 
۵ نذیل‌عنوان<رفع> به‌اين کاب اشاره‌کردهو کلمه‌ی‌رفع‌باراء - را مصحف‌دفعبا 
دال‌دانسته‌است. 

۲۳۲ بحار ج٩:‏ ص۱۲۳ بهنقل از کتاب‌مجموع الدعوات مخمد بن هارون‌تلعکبزی: 

۳ مصباح کفعمی, ص ر۳۴۳ 

ر۲۴ ر.ک. ذریعه‌ج۱۴, ص۱۶۳, ج۲۴, ص۴۱۸ از این کتاب‌گاه‌ب | نام‌تحصیل السداد یاد شده‌است. 
ذریعه(هفانجا): کشی‌الظتون: .۱ ص رد۳۵ 

ر۲۵ صراط‌مستقیم. ج۱, ص‌ر۳ 

ر۲۶ در مناقب‌این‌شهر آشوب, ج۲. ص۳۶۴ از القاضی‌النعمان‌مطلبی‌نقل‌شده که‌در بحار ج۴۰. ص 


۰ ۱۰ به‌همین‌تعبیر و درج۷۹, ص ۷۲ / ۲۴ با لفظ القاضی‌النعمان ی آمده‌است. 


